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2-قزاق ریاکار
در محرم سال 1341 قمری هم زمان با پاییز 1300 شمسی به دستور رضاخان )که آن 

روزها رئیس قوای قزاق بود( در دهه  محرم، در قزاقخانه چادر بزرگی برپا شد و روضه خوانی 

مفصل و باشکوهی راه انداختند. دسته  محلات هم برای رفتن به تکیه  قزاقخانه رسم دیرین 

را تجدیـــد کردند. آنها از اوایل دهه راه افتادند و هر روز با شـــمار زیادی به تکیه  قزاق ها 

آمده و ســـینه می زدند. در این میان رضاخان و افسران قشون، مانند صاحب مجلس از 

عزاداران پذیرایی می کردند. میزان استقبال به گونه ای بود که تمام طبقات مردم به این 

روضه خوانی می رفتند. حتی احمدشـــاه قاجار نیز در مراسم عزاداری این تکیه شرکت 

کرد.افزون بر این، رضاخان شـــب ها نیز به مجالـــس روضه خوانی اصناف می رفت و در 

مراســـم آنان شـــرکت می کرد. در این مجالس  برخی از وعاظ و روضه خوان ها روی منبر 

از وی تعریف و او را دعا می کردند.  در روز عاشـــورا هم رضاخان میرپنج، دســـته قزاق را با  

یک هیات از صاحب منصبان درجلو و افراد و بیرق ها و کتل با نظم و تشکیلات خاصی از 

قزاق خانه حرکت و از میدان توپخانه، خیابان ناصریه، به بازار آورد. این گروه درحالی که 

در میان آنها سردارســـپه با یقه باز حضور داشـــت و روی سرش کاه بود و بیشتر دسته بر 

سرشـــان گل مالیده بودند، با پای برهنه وارد بازار شدند. دسته  قزاق ها همراه خودشان 

یک دســـته بالابانچی )دسته  موزیک( هم داشتند که مارش عزا می زدند و قزاق ها نوحه  

زیر را می خواندند: »اگر در کربلا قزاق بودی/ حســـین بی یاور و تنها نبودی!« در شـــب 

یازدهم محرم هم رضاخان و عده ای از افسران قزاقخانه که درمیان آنها سرلشکر امان الله 

جهانبانی و سرلشکر عبدالله خان امیرطهماسبی هم بودند، با بازوبند مشکی و سر برهنه 

و یک شمع گچی در دست، در مسجد شیخ عبدالحسین حضور یافتند. 

1-هجمه غرب گراها به عاشورا پس از مشروطه دوم
قبل از کودتای 1299 و ظهور رضاشاه در عالم قدرت و سیاست، مدتی می شد که 

مراسم عزاداری حسینی در ایران دارای فراز و نشیب شده بود. این مراسم و محافل که 

پس از مشروطه دوم دچار رکود شده بودند، در سال های پایانی حکومت احمدشاه 

قاجار و پیش از کودتای رضاخانی به رونق دوباره ای رسیدند. ازجمله علل رکود سنّت 

سوگواری حسینی پس از مشروطه دوم، نفوذ غرب زدگان در ارکان مختلف سیاسی 

و فرهنگی کشور بود که با اقدامات خودشان روحانیت را به انزوا کشاندند و فضای 

فرهنگی جامعه را تا آنجا که توان داشتند به سمت افکار غربگرایانه سوق دادند. در 

این مسیر، مذهب و شعائر دینی ازجمله عزاداری حسینی هدف تهاجمات آنان قرار 

گرفت. میرزا ملکم خان ناظم الدوله، سیدحسن تقی زاده، محمدعلی فروغی و میرزا 

فتح علی آخوندزاده از جمله این منورالفکرهای غرب زده بودند. چنین افرادی مسیر 

مشروطه را از تحصن علما در صحن عبدالعظیم حسنی و حرم حضرت معصومه)س(، 

به سمت بست نشینی در سفارت انگلیس کشیدند و دست آخر روی کار آمدن فردی 

مثل رضاخان هم نتیجه فعالیت های همین جماعت و حمایت سفارت انگلستان بود. به هرحال، نهایتا یک میرپنج قزاق از لای دست این قلم به مزدهای انگلستان پناه تا مقام وزارت 

دفاع دولت قجری رســـید و ســـپس نخســـت وزیر و پس از آن شاه ایران شد. رضا میرپنج قزاق که پدرانش هم مثل خود او نظامی و از ایلی به نام »پالانی« بودند، ابتدا نگهبان اسطبل 

سفارت هلند بود و به مرور مدارج نظامی کمی بالاتری یافت. سرانجام او در 2۵ دی ماه 1299 از سوی ژنرال انگلیسی ادموند آیرونساید، به عنوان فرمانده قوای قزاق منصوب شد و 

دوماه بعد در کودتای سوم اسفند 1299، نیروهای قزاق به فرماندهی او تهران را اشغال کردند. رضاخان ابتدا به مقام وزارت جنگ و پس از آن در 3 آبان 1302 با فرمان احمدشاه 

قاجار، به منصب نخست وزیری گمارده شد. او که پس از صاحب منصبی نام خانوادگی اش را به پهلوی تغییر داد، از چهارم اردیبهشت 130۵ به سلطنت رسید و تا سوم شهریور 1320 

که توسط انگلیسی ها عزل و به آفریقای جنوبی تبعید شد، در این مقام باقی ماند. برخورد رضاخان با عزاداری سالار شهیدان، بسته به اینکه او در چه مرحله ای از قله نوردی قدرت قرار 

داشت، تفاوت می کرد. او ابتدا میان دار و میدان دار عزاداری ها بود و بعدها هرقدر که جایگاهش را درقدرت تثبیت شده تر دید، مخالفتش با چنین مناسکی را علنی تر و عملی تر کرد. 

3-آنها�یی که دست رضاخان را خوانده بودند
البته علمای آگاه آن دوران مانند شـــهید مدرس و آیت الله شاه آبادی از نیت شوم 

رضاخان و اطرافیانش با خبر بودند. به صورتی که آیت الله شاه آبادی )استاد عرفان 

امام خمینی)ره(( به شهید مدرس می گفت: »این مردک )رضاخان( الان که به قدرت 

نرســـیده است چنین به دســـت بوس علما می رود و تظاهر به دین داری می کند و 

از محبت  اهل بیت دم می زند، لیکن به محض اینکه به قدرت رســـید به علما پشت 

می کند و اول کســـی را که لگد می کند خود شـــما هستید.«  اینها همه مقدماتی 

برای به قدرت رسیدن رضاخان بودند و او پس از اینکه بر سریر پادشاهی نشست، 

با مراسم عزاداری محرم و صفر طور دیگری برخورد کرد. اما یک نکته جالب همین 

دعا خواندن برای رضاخان در مجالس عزاداری است. خاندان پهلوی پس از اینکه با 

تظاهر به اعتقادات عامه مردم به قدرت رسید و سپس به تمام این اعتقادات پشت پا 

زد، دیگر هیچ گاه مورد اعتماد جامعه خودش قرار نگرفت. شاه پدر بی اینکه دستور 

مستقیمی بدهد، روی منبرها دعا می شد؛ اما شاه پسر در این باره به التماس افتاد، 

تهدید کرد، تطمیع کرد، اما نشد که نشد و منبری های قابل توجهی بودند که با هیچ 

شیوه ای حاضر نشدند در انتهای مجلس برای عزت و سلامتی شاه دعا کنند. به هرحال او پس از رسیدن به پادشاهی تغییر رویه داد و به تدریج مراسم عزاداری ماه محرم را ممنوع کرد. 

4-شب نامه های رضاخانی علیه عاشورا
اولین اقدام او در این زمینه به سال 1304 برمی گردد. 

در آن سـال، 40 روز قبـل از شـروع محـرم، رضاخـان بـه 

آذربایجـان سـفر کـرد. هنـگام اقامـت او در آذربایجـان 

شـب نامه هایی در شـهر از طـرف وابسـتگان بـه دربـار 

پخـش شـد کـه از رضاخـان خواسـته بودنـد حـدی 

بـرای روضـه و ایـام آن مشـخص کنـد. هـدف از پخـش 

شـب نامه ها ایـن بـود کـه رضاخـان بتوانـد وانمـود کنـد 

محـدود کـردن عـزاداری بـه خواسـت مردم بوده اسـت. 

مـردم و علمـا هـم کـه از قضیـه بـا خبر شـدند، بلافاصله 

قبـل از شـروع محـرم، تکیه هـا و مراسـم روضه خوانـی را 

برقرار کردند. این کشـمکش ها چندسـال ادامه داشـت 

تـا بـه دهـه دوم قـرن چهاردهـم شمسـی رسـید. در این 

زمـان، رضاخـان ابتـدا محـل روضه  قزاق خانـه را به تکیه  

دولـت انتقـال داد و از شـکوه و جـلال و مـدت زمـان مراسـم آن کاسـت. 
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پهلوی، بازنده ستیز با اسلام سیاسی محرم
درمقطعیازتاریخمعاصرایرانیکنوعلمپنیسمخودباخته

توانستشیوهجهانبینیاشرابهعنوانتجددمطرحکندو

نهتنهاباورهایسنتیجامعهایراناعمازبخشهایدرستوغلط

آن،بلکهحتیخودمفهومتجددرابهچالشبکشد.ازاینجماعت

بهمنورالفکرهاتعبیرمیشدکهدرمقایسهباروشنفکران،یعنی

نسلنخبگانپسازآن،یکگرایشدستراستیداشتند؛حالآنکهروشنفکریحولخودهالهایاز

مفاهیمچپگرایانهداشت.منورالفکرانمرعوبغرببودندوبهآنهالقبفرنگیمآبهمدادهمیشد.

آنهادرعینحالتاکیدفراوانیرویباستانگراییایرانیداشتند.بهعبارتیوطنپرستیاینجماعتفقط

اعرابرابیگانهمیدانستودرعوضفرنگیهارااربابمیپنداشت.تهماندهچنینتفکریهنوزهمدر

ایرانوجودداردومعمولابسیارپرهیاهوظاهرمیشود.رضاخانیاهمانرضاپالانیکهبهتوصیهفروغی

نامخانوادگیاشرابهپهلویتغییردادوازنگهبانیاصطبلسفارتهلندتامقامپادشاهیایرانعروج

کرد؛نماد،نمونهوعصارهایازاینطرزتفکراست.اونظامیبودودردورهایکهاوضاعایرانآشفتگی

بسیارداشت،بابهسرانجامرساندنیکسریبدیهیاتبرزمینمانده،اصطلاح»اصلاحاترضاخانی«را

بهنامخودسنجاقکرد.امااینفردبیسوادکهتمامجامعهایرانراعقبماندهپنداشتهبود،باتلاشهایی

کهبرایاجبارمردمایرانبهغربیشدنکرد،تجربههایمهمیدربارهاینموضوعبهدستدادکهاگر

لمپنیسمدرکشوربهقدرتبرسد،چهنهایتوعاقبتیخواهدداشت.برایاینکهمعلومشودرضاخانآیا

بهواقعمتجددبودهیایکلمپنبیسواد؛میشوداوراباکسیمثلامیرکبیرمقایسهکردکهدرمدتسه

سالاصلاحاتقابلتوجهیدرساختاراجتماعی،علمی،سیاسیواقتصادیایرانبهوجودآوردونهتنها

وابستهنبودونمیپنداشتآنهاکهگفتهاندازفرقسرتاناخنپابایدفرنگیشد،ازبقیهجلوترند،بلکه

درمقابلاستعمارهمایستادگیمیکرد.

رضاخاندستوردادهبودمردموبهخصوصمتدینینرازورکیبهسینماببرندتاقبحقضیهفروبریزدو

دیدیمکهدردورهاوسینمایایراننهپاگرفتونهبرایمردمعادیشد.اومیخواستعزاداریمحرمرا

بهقولخودشاصلاحکند.پسدستوردادمثلکلیسازنومردمختلطدریکجابنشینندوالبتهزنها

همحجابنداشتهباشندویکنفربرایشانوعظوروضهبخواند.اماآیاایناصلاحخرافاتبودیایک

بدعتمضحک؟عمدهتلاشهایفرهنگیرضاخانازهمینجنسبودند.فرمانکشفحجابهمیکی

دیگرازاقداماتقلدرمآبانهاوبودکههمهکموبیشباآنآشناهستند.پسازلمپنیسمرضاخان،فرزنداو

محمدرضابهسلطنترسیدکهباتغییراتیدرشیوهاجرا،همانلمپنیسمراوارداموراجراییکشورکرد.اگر

بهسینمافرستادنزورکیمردمتوسطرضاخان،دیگروجودنداشت،حالاپسرشفیلمفارسیرابهوجود

آورد.اگرپدرنتوانستهبودعزاداریکلیساییرادرایرانجابیندازد،پسرشسعیکردپدیدهروضهخوان

وآخونددرباریراپرورشبدهد.محمدرضاپهلویتمامتلاششرابهاینمعطوفکردهبودکهمردمایرانرا

بهشهروندانغیرسیاسیتبدیلکند،امانتیجهکاراودرسالهای135۶و1357مشخصشد.بیشترین

چیزیکهبهرضاخانوفرزندشدرپیشبردشیوههایلمپنیستیحکمرانیکمکمیکردوالبتهبهتدریج

باعثغفلتونهایتافروپاشیآنهاشد،همسوبودنبزرگترینوپرنفوذترینبنگاههایخبریورسانهای

جهانغرببود.رسانههایغربیکهپسازانقلاباسلامیازهیچتلاشیبرایطعنهزدنوتمسخر

حکومتجدیدفرونگذاشتند،هیچوقتلمپنیسمپهلویاولودومرابهچالشنکشیدند.هیچکداماز

اقداماتمضحکیاعقبماندهاینپدروپسرتوسطچنینرسانههاییموردتاکیدقرارنگرفتواینجو

همسویرسانهایاتفاقابهمثابهبرفیعملکردکهکبکهاسردرآنفرومیبرندتاشکارچیرانبینند.

وقتیمحمدرضاپهلویباآنموجمنفیازجانبجامعهایراندرسالهای5۶و57مواجهشد،بهنوعی

دراوجغافلگیریقرارگرفت؛چونپیشازاینهمهچیزچنانبرایشبزکشدهبودکهظاهراخودشهم

آنراباورکردهبود.شایدبزرگترینومهمترینسدیکهلمپنیسمپهلویدرامورفرهنگیباآنبرخورد

کردوکاررابهنابودیاینروندکشاند،فرهنگعاشورابود.نگاهیبهتاریخچهبرخوردحکومتپهلوی

باموضوععزاداریامامحسین)ع(،بهنوعییکنگاهکلیبهتاریخچهپهلویهمهستوهمیننشان

میدهدکهآنهابهواقعمتجددبودندیاسعیمیکردندعقبماندگیشانراپشتکتوکراواتوزلفبر

باددادهوالبتهشیفتگیبردهصفتانهنسبتبهغربمخفیکنند.قیامعاشورایکپیامومفهومبزرگ

داشت.اینیکایدهرهاییبخشوآزادیخواهانهاستکههمرضاوهممحمدرضاپهلویسعیکردندآنرا

ازبینببرند.رضاخانسعیکردباعوضکردنفرم،محتواراازبینببردومحمدرضاخواستکهحساسیت

کمتریایجادکندوبدوندستزدنبهفرممناسکعاشورا،سراغدستکاریمحتوایآنبرایخنثیسازی

برود؛اماذاتعاشوراهمیناست؛یکپیامانقلابیوعاشورادرنهایتکارخودشراباپهلویهاکرد.

میلادجلیلزاده
روزنامهنگار

ادامهدرصفحه12

گونهشناسیمواجهه2شاهپهلویباعزاداریسیدالشهدا)ع(

روند برخورد رضاخان با مراسم عزاداری محرم


